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  هاي غافل نشانه
   :فرمود اكرم رسول

  22صحف العقول النص ت             ـ  النِّسيان و اللَّهو و السهو و العْمى فأََربعةٌ الغَْافلِ علَامةُ «
   فراموش كاري، سرگرمي، اشتباه،كوردلي :است چيز چهار غافل علامت

    كوردلى ـ1
ي                 و قَالَ ع   نٌ فـ ا       إنَِّ للَّه عقُوبات في الْقُلُوبِ و الأْبَدانِ ضَنكْ في المْعيـشةَِ و وهـ ادةِ و مـ  العْبـ

  ضرُِب عبد بعِقُوبةٍ أَعظمَ منْ قسَوةِ الْقَلبْ

هائى روحى و جـسمى اسـت، همچـون تنگـى در اسـباب زنـدگى، و                  خداوند را مجازات  
عقوبـت نـشده    ) قساوت قلـب  (اى به چيزى بدتر از سنگدلى        سستى در عبادت، و هيچ بنده     

 .است

  عوامل قساوت قلب
ارةِ أوَ أَشـَد   جويي در انجام دستورات الهي ـ   بهانه ثمُ قسَت قُلُوبكمُ من بعد ذَالك فَهىِ كالَحِجـ

                  اءْالم ْنهم خرُْجشَّقَّقُ فَيا يََا لمنهإنَِّ م و ارالأَْنْه ْنهرُ متفََجا يَةِ لمارِجنَ الحإنَِّ م ةً ووَا    قسََا لمنهإنَِّ م و
جـويي در    بهانـه (بعد از ايـن واقعـه        )بني اسرائيل (هاى شما    سپس دل ـ   يهبْطُِ منْ خشَْيةِ االله   

شـكافد، و    ها مى  اى از سنگ   چرا كه پاره  ! تر سخت شد؛ همچون سنگ، يا سخت     ) كشتن گاو 
كنـد؛   دارد، و آب از آن تراوش مى       ها شكاف برمى   اى از آن   شود؛ و پاره   از آن نهرها جارى مى    

ف خـدا   هـاى شـما، نـه از خـو         امـا دل  (افتد؛   به زير مى  ) از فراز كوه  (اى از خوف خدا      و پاره 
  )74/بقره(»!)تپد، و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانى است مى

  )كنيم در عوامل غفلت بحث مفصل مي  (مال زياد ـ خواب زياد
  عاقبت انجام گناه بر روي گناه ـ گناه

  )روم10( كذََّبواْ بَِايات اللَّه و كاَنُواْ بهَِا يستَهزِءونَثمُ كانََ عاقبةَ الَّذينَ أَسُواْ السوأىَ أنَ
سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند بـه جـايى رسـيد كـه آيـات خـدا را                     

  )10! (تكذيب كردند و آن را به مسخره گرفتند
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يةً     پيمان شكني ـ   اهم و جعلنْـَا قلُـُوبهم قاَسـ  ـ ــ   فبَمِا نَقضْهمِ ميثـَاقَهم لعَنَّـ خـاطر  ه ولـى ب
هـاى آنـان را       را از رحمت خويش دور ساختيم؛ و دل        )بني اسرائيل  (ها شكنى، آن  پيمان

  )13/مائده(». سخت و سنگين نموديم
  اشتباه ـ2
چه كه براى او لازم و مهـم اسـت           آن چيزى است كه انسان را از آن       : لهو( سرگرمى ـ3

  )ـ مفردات راغب دارد باز مي
  ». كارى فراموش ـ4

    ينْجيِه لَا فيما عمرَه يضيَع أنَْ غفَلَْةً بِالرَّجلِ كفَىَ«: ودالسلام فرم اميرالمؤمنين علي عليه
 او نجـات  سـبب  كه چيزي در را خود عمر كـه  است كافي همين مرد غفلت براي ـ5

  )3063 شماره 160ص غررالحكم (        ».كند ضايع نيست
   المْفسْد طَاعتُك و سجِدالمْ تَرْكُك الغْفَلَْةُ « :فرمود السلام عليه مجتبي حسن امام

  و كني ترك را مسجد كه است آن غفلت ـ6
  )114ص 75ج بحارالأنوار (      ».نمايي پيروي مفسد از ـ7

  :است چيز سه غفلت علامت « :فرمود السلام عليه صادق امام
دم         علَامةُ الْوقفْ ثلَاَثَةُ أشَيْاء زوالُ     ةِ و عـ اس علـْمِ          حلَاوةِ الطَّاعـ صيةِ و التْبـ راَرةِ المْعـ مـ

   الحْلاَلِ و الحْراَم
  )اه عمل نكردن به دانسته (      عبادت شيريني رفتن بين از ـ8
  معصيت نشدن تلخ ـ9

  ».محرا و حلال ميان در نگذاشتن فرق ـ10
  122صمصباح الشريعة 


